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  :تقديم به
                    

  :پدرم                                                 

، كسي كه همگام لحظه هاي زندگي ام كتاب هميشه گشوده ي ايثار                            

  .بود

  :مادرم

                  ين غزل،كسي كه مهرش، مرهم نوازشي بر زخم مشكلاتم عاشقانه تر                             

  .بود
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 ياد و سپاس
  

قدرداني از استادان بزرگواري كه درياي انديشه ي خود را بي هيچ منّتي بر ذهن هاي تشنه ي 
دانش جاري ساخته اند، آسان نيست، ولي بر خود واجب مي دانم كه سپاس خالصانه و احساس 

، كسي كه درس مهرباني را محمد علي طالبيدكتر ار خود را به استاد بزرگوار و فرزانه ام، سرش
در كنار دانش و ادب، از ايشان آموختم و در انجام مراحل اين پايان نامه، گام به گام، با بردباري و 

دكتر حسن هزينه ي زمان فراوان مرا ياري نمودند، تقديم نمايم و همين طور از استادان مشاورم؛ 
 دكتر عليكه نظرات مناسب و بجاي ايشان، در پيشبرد اين پژوهش بسيار مؤثر بود و مجيدي 
، كه مرا در انجام وظيفه ام همراهي نمودند، و نيز از تمام استادان گرامي رشته ي زبان و تسنيمي

  .ادبيات عربي، كمال سپاس را دارم
و مسؤولان كتابخانه ي دانشگاه تربيت معلم در اينجا شايسته است كه از خانواده، دوستانم  

  .سبزوار كه نهايت همكاري را با من داشتند تقدير و تشكر نمايم
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  نبذةال
       

ولم يفکّر أحد من  المتفرقةمقصورة علی الروايات والأشعار» ليلی و المجنون«ظلتّ أخبار     

في  »أحمدشوقي«حتیّ جاء  .ةرحيشعراء العرب و لاقصّاصھم أن ينظمھا في قصة أو في مس

 ً جديداً  العصرالحديث و ھو أوّل من نھض بالمسرحية الشعرية في الأدب العربي و فتح بذلک ميدانا

  .»مجنون ليلی«في مسرحيته بإسم » ليلی و المجنون«فھو نظم أخبار تسابق فيه الشعراء بعده

» نظامي الکنجوي«و ھو  الفرس ءمن أشھر شعرا» شوقي«الفارسي، عدة قرون قبل في الأدب      

ث و متوالية الفصول و جعل منھا قصّة متتابعة الأحدا »المجنون«فرّق من أخبارعلی جمع ما ت عتمدإ

  .»ليلی والمجنون«سمّاھا ف

 أيّ  لکن رغم إلتزامھما؛ زما علی الأصل العربي لھذه القصةکلاھما إلت »ظامين«و » شوقي«     

و مشاھد القصة، علی أساس الضرورة الفنية من جھةٍ وأدبھما  غيرّا بعض حوادث واحدمنھما

أوجه التشابه و  »ليلی والمجنون«و » مجنون ليلی« لذلک نجد بين. وعصرھما من جھة أخری

  ٠الخلاف کثيرة

، ھوإنتقال الموضوع من »ليلی و المجنون«من » مجنون ليلی«والإختلاف الجوھري الذي يميزّ      

صراع بين العاطفة الالحب العذري و ،»مجنون ليلی«يسيةّ في فالقضية الرئ .ةإلی الصوفي العذرية

و نجد  .، الحب الصوفي الذي يتجّه نحواللهّ »ليلی والمجنون«سية في يوالتقاليد لکن القضية الرئ

عاش في عصرغلبة » نظامي«لأنّ  .أساس ھذه الإختلاف الجوھري في عصرھذين الشاعرين

  . ن يصبغ منظومته، صبغةً صوفيةً التصوّف و من الطبيعي أ

   

المسرحية، المنظومة، مجنون ليلی، ليلی والمجنون، أحمد شوقي، نظامي : سيةيالکلمات الرئ

  الکنجوي
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مقدمه و كليات پژوهش 
 

 

- مقدمه 1- 1                                       

-كليات پژوهش 2-1

 

فصل اول
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  :مقدمه -1-1

خواندن عاشقان عشق هاي عذري، از چهره هايي هستند كه همواره ماندگارند و مردم به شنيدن و      

كه داسـتان عشـق    يي مي باشد،يكي از شخصيت ها ،»ليليمجنون « .ها گرايش زيادي دارند زندگي آن

 و دارداز ديرباز بر سر زبان ها بوده است ، و در ادب مشرق زمين ، جايگاه ويژه اي داشته  »ليلي« او با

  .ها الگوي ده ها تن از شاعران و نويسندگان بزرگ بوده است و در طول سال

عـرب   يـات كمتـر از ادب ، ولي شهرت آن در ادبيـات فارسـي،   هرچند اصل اين داستان عربي است     

يـن  ا ،، در قـرن ششـم هجـري قمـري    »گنجه« شاعر داستان پرداز »نظامي گنجوي« جايي كهتا . نيست

دب وارد ا »ليلـي و مجنـون  « ني هماهنـگ درآورد و آن را بـا نـام   داستا داستان را از پراكندگي به شكل

  .فارسي نمود

كـه وارد ادب   ،در ادب فارسي و تركي شخصيت هاي اسطوره اي بودند ،»ليلي و مجنون«با اينكه      

تـا اينكـه در   .،خود مانده بـود  ، تا عصر كنوني ، در چارچوب تاريخيمحض شدند ولي در ادب عربي 

دليلـي بـود   اين  را گرفت ونامه نويسي را از ادب اروپايي فهنر نمايش ،معاصر عربي عصر كنوني، ادب

به سوي ادب عربي قنامه نويسان ه نمايشبراي توجخـود  يها نامهه ي اصلي موضوع نمايشديم، تا ماد 
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، در قـرن نـوزدهم مـيلادي    بود كـه؛ » احمد شوقي«را از آن بگيرند، از جمله ي اين نمايشنامه نويسان 

  .كرد يعرب ياتادبدر پنج بخش وارد » مجنون ليلي«ايشنامه اي را با نام نم

شعري فراهم ساخت  زمينه را براي نمايشنامه ي ،از نخستين كساني بود كه در ادب عربي »شوقي«     

سـرايي  نيز داستان سرايي بود كه كسي در زمينه ي داسـتان   »نظامي« و. تي جديد پايه گذاري كردو سنّ

  .زرگ بوده و مي باشدكارهاي او الگوي شاعران و نويسندگان بو به پاي او نرسيده است

هستند، يكـي نمايشـنامه و ديگـري     مختلف هرچند دو فن ادبي »ليلي و مجنون« و» مجنون ليلي«      

 اصـلي مـورد    ي همنظومه است و تطبيق بين دو فن مختلف شعري ، علمي نيست ولي از آنجا كه مـاد

 و »ليلـي  مجنـون « ر يعنـي است اثر ايـن دو شـاع  مشترك است، شايسته  »نظامي« و »شوقي« استفاده ي

 آن و يكساني هاي تا ضمن شناخت شباهت ها در حوزه ي ادبيات تطبيقي قرار گيرد ،»ليلي و مجنون«

  .دو ، تفاوت ها و نوآوري هاي دو شاعر نيز شناخته شود

كـه  ، مـي گيـرد  امروزه، يكي از اركان ادبيات است و حوزه ي مهمي از آن را در بر ادبيات تطبيقي      

و شباهت هاي بين ادبيات زبان ها بررسي رابطه ها آشنايي با فرهنگ و ادبيات ديگر ملّت ها به  ضمن

از آنجـا كـه زبـان    و ملت هاي مختلف مي پردازد و به بارور سازي ادبيات خود نيز كمـك مـي كنـد،    

به تطبيق  نوشتار حاضر ،از زبان و ادبيات كشورهاي ديگر بويژه زبان عربي تأثير پذيرفته است فارسي 

  :را در بر مي گيرد پنج فصل پرداخته است كه »ليلي و مجنون«و  »ليليمجنون «

مقدمه و كليات پژوهش است كه در اين فصل هدف از انتخاب موضوع پژوهش، ضرورت : فصل اول

  ..انجام آن، هدف ها، فرضيه ها، و پيشينه ي تاريخي آن بيان مي شود

و  عصر بخش نخست، است كه درو شامل دو بخش  مي پردازده زندگي و ادب دو شاعر ب :فصل دوم

  ،اوشعري و داستان هاي  ، شعر»نظامي«عصر و ادب  ،و در بخش دومشعر و آثار او،  ،»شوقي«ادب 



٩ 
 

  .بررسي مي شود 

بررسي منابع اصلي ايـن   ، به»در دو ادب عربي و فارسي »ليلي و مجنون«داستان « با عنوان: فصل سوم 

ه ي تاريخي آن در ادب عربي كه اصل داسـتان مربـوط بـه آن اسـت و سـپس در ادب      داستان و پيشين

  .ه كرده اند، اشاره مي شودتوج ،»ليلي و مجنون«فارسي مي پردازد و شاعراني كه به داستان 

ه طور جداگانه مـي پـردازد   ب ،»ليلي و مجنون« و» مجنون ليلي«فصلي است كه به بررسي : چهارم فصل

ي، رويدادها و كشمكش ها، نوگرايي و آفرينش رويدادها و ساختار فنّبررسي دو اثر،  بهبخش  و در دو

  .آن دو مي پردازد شخصيت پردازي

با  دو داستان  است كه ابتدا رويدادهاي ،»ليلي و مجنون« و» مجنون ليلي« شامل تطبيق بين :فصل پنجم

  شـده و   بررسـي  ،شـاعر بـوده اسـت   دو ي كه منبـع مـورد اسـتفاده     ،»الأغاني«روايت هاي موجود در 

 ـه بـه نيـاز   ، سپس نوآوري هاي دو شاعر كه با توجمي شودبيان  شباهت ها و تفاوت هاي آن دو  ي،فنّ

و . تان انجـام مـي گيـرد   تطبيقي بين ساختار اصلي دو داس ،با هم مقايسه مي شود و در پايان ،آورده اند

  .آيد سخن به ميان مي ،»شوقي«بر  »نظامي«ثيراز تأ نيز

  كليات پژوهش -2-1

  ):مسأله(بيان موضوع  -1-2-1

در درون هر انساني به امانت نهاده اند و آفرينش انسان بر عشـق   ،عشق و دوست داشتن را از آغاز     

ولـي كسـاني هسـتند كـه در      ،ولي اگر چه اين عشق در دل تمامي انسان ها وجود دارد ،بنا شده است

دهان به دهان گشـته اسـت    ،ها در بين مردم ساير ملت ها ان عشق آنعشق و شيدايي سرآمدند و داست

   .ها شده است و مجلس آراي گفتار آن

  نويسندگان بيشترين نيز از جمله عشق هاي ماندگاري است كه شاعران و» ليلي و مجنون«عشق      
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ر ملت ها به آن ه شاعران ديگهرچند اصل اين داستان عربي است ولي توج. از آن برده اند ،بهره را

نخسـتين كسـي كـه آن را از چـارچوب      ، تا جايي كه بايد گفـت؛ بيش از شاعران عرب بوده است

شـاعر داسـتان پـرداز     ،»الياس بـن يوسـف نظـامي گنجـوي    « ي ادبيات وارد كرد به صحنه ،تاريخ

 ،يختـار  تان را از حالت نثر، از بين صفحه هايكه در قرن ششم هجري قمري اين داس بود ،»گنجه«

  .در بيش از چهار هزار بيت وارد ادب فارسي كرد ،»ليلي و مجنون« خارج كرد و با نام داستان

. هي نكـرد آشنا نشد به اين داسـتان تـوج   ،نمايشنامه بي تا زماني كه با فن ادبي، به نامولي ادب عر     

عربي و قهرمانـان آن،   ينمايشنامه نويسان به سوي ادب گذشته  ود نمايشنامه دليلي بود براي توجهوج

شـاعر و   ،»احمـد شـوقي  « يكي از اين نمايشنامه نويسان. ندخود را از آن بگيري تا موضوع نمايشنامه 

را در پـنج بخـش    »مجنون ليلي« نمايشنامه ي ،نمايشنامه نويس مصري بود كه در قرن نوزدهم ميلادي

  .دگرفته بو عربي قديم ياتموضوع اصلي آن را از ادب ارائه داد و

هر دو بهترين اثر را به ادب خود تقديم كردند، هر دو نوآوري هـا و افزودنـي    ،»نظامي« و »شوقي«     

اثـر   ،»نظـامي « سال ها بعد از »شوقي« نيز. ي بررسي است هايي بر اصل اين داستان داشتند كه شايسته

ثير تأ» نظامي« و ترك ازفارس او نيز همانند ديگر شاعران  ؛شايد بتوان گفتو .خود را جمع آوري كرد

نيز زبـان   »شوقي« ي بسياري از ترك زبانان هم بود ومورد استفاده  ،»نظامي« پذيرفته است، چرا كه اثر

ر ثّتا به تطبيق اثر اين دو شاعر و تأثير و تأ با توجه به اين موارد بر آن شدم. تركي را خوب مي دانست

  .بپردازم ،بين آن دو

  :ضرورت -2-2-1

 در بـين مـردم جايگـاهي ارزشـمند،    يكي از داستان هاي مشهور است كه  ،»ليلي و مجنون«تان داس     

نظـامي  «سروده ي » ليلي و مجنون«بهترين اثري كه در ادب فارسي به اين داستان پرداخته است ، . دارد
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. ي باشـد ، م»مجنون ليلي« به نام ،»شوقي« نمايشنامه ي ،است و در ادب عربي نيز بهترين اثر ،»گنجوي

نپرداخته است بر آن شدم تـا ايـن تطبيـق را     ،با هم ،و از آنجا كه تا به امروز كسي به تطبيق اين دو اثر

  . انجام دهم

  : اهداف -3-2-1

باهت هاي بين آن دو و اثر گذاري شناخت تفاوت ها و ش ،»ليلي و مجنون «و» مجنون ليلي« بررسي -

   .و اثر پذيري دو شاعر

» شـوقي «شناخت نوآوري ها ي  و -الأغاني در روايت موجود -با اصل عربي داستان، تطبيق دو اثر  -

   .»مجنون ليلي«بر اصل عربي داستان » نظامي« و

  : پرسش ها -4-2-1

  تفاوت ها و شباهت هايي وجود دارد؟ ،»ليلي و مجنون« و» نون ليليمج« آيا بين -1

  است؟  تأثير پذيرفته »نظامي« ، از»مجنون ليلي« در سرودن» شوقي« آيا -2

  : فرضيه ها -5-2-1

  . تفاوت ها و شباهت هايي وجود دارد» ليلي و مجنون« و» مجنون ليلي« بين -1

  . ستاتأثير نپذيرفته » نظامي« ، از»ليليمجنون « در سرودن» شوقي« مي توان گفت كه -2

   :بيان روش -6-2-1

ابتدا بايـد تمـام منـابع و متـوني كـه       ؛به صورتي كه ،نظري است ، روشروش من در اين پژوهش

براي يك پژوهش لازم است، جمع آوري گردد و از بين ديدگاه هاي مختلف ايـن منـابع، ديـدگاه    

  در تحليلي نيز نياز، روش بر اساسهمچنين  .انتخاب گردد ،براي كاربرد نظري پژوهش مناسبي
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به كار گرفتـه  » ليلي و مجنون« و» مجنون ليلي« كاملبررسي  برخي فصل ها مانند فصل چهارم، در

  .شده است

  پيشينه ي تاريخي -7-2-1

با توجه به پژوهش هايي كه در كتابخانه هاي مختلـف از جملـه كتابخانـه دانشـكده ي الهيـات و           

و بازديــد از ســايت  انــه ي مركــزي آســتان قــدس رضــويكتابخ ،ادبيــات دانشــگاه فردوســي مشــهد

))irandoc ((به طور عمومي انجـام شـده   ي كه پيرامون موضوع ادبيات تطبيقي ، پژوهش هايداشته ام

  :عبارتند از ،است

  هلال غنيميالأدب المقارن، محمد  -

  خفاجيالأدب المقارن، عبدالمنعم   فيدراسات  -

  دب المقارن، طه نداالأ -

  دب المقارن، محمد السعيد جمال الدينالأ -

  هلال غنيميو المقارن، محمد  التطبيقيالنقد  في -

  النويھيدب المقارن، محمد الأ  فيدراسات  -
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  كراچكوفسكي.ا.ليلي و مجنون پژوهشي در ريشه هاي تاريخي اجتماعي داستان، ا -

  پيوند عشق ميان شرق و غرب ، جلال ستاري  -

  سيرجاني سيماي دو زن ، علي اكبر سعيدي -

   ، عبدالحسين زرين كوبپير گنجه در جستجوي ناكجا آباد -

  رومئو و ژوليت ويليام شكسپير و ليلي و مجنون نظامي، علي اصغر حكمت  -

  : عبارتند از ،همچنين پايان نامه هايي كه در اين زمينه انجام شده است

 مســلم ســوري،تــه، و ترجمرســته دا» مصــرع كلئوپــاترا« ،الشѧعرية المسѧѧرحية فѧѧي، شѧوقيإتجاهــات -

  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  كارشناسي ارشد،

سـهيلا بزرگـي،    مع ترجمتهـا و تحليلهـا،   ،»مجنون ليلي«، شوقي لمسرحية الأدبيةو  النقدية الدراسة -

  دانشگاه تربيت معلم سبزوار كارشناسي ارشد، 

 ،، رحـيم جلالـي يـزدي   »نـون ليلـي و مج « و »شـيرين خسرو و « شيوه ي بيان نظامي در مثنوي هاي -

  دانشگاه فردوسي مشهدكارشناسي ارشد، 

  دانشگاه تهران  كارشناسي ارشد، ،يجليلفضولي و نظامي، جليل » ليلي و مجنون« ي مقايسه -

 گيوي،جوي و عبدالرحمن جامي، مريم صادق از ديدگاه نظامي گن» ليلي و مجنون«عاشق،  سيماي دو-

  ي مشهد دانشگاه فردوس كارشناسي ارشد،
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  احمد شوقي  -1-2

   عصر شاعر -1-1-2

در قرن پانزدهم و شانزدهم ميلادي كه غـرب پايـه هـاي نهضـت علمـي، هنـري، سياسـي،        «     

وضع سرزمين هاي عربي طوري نبـود كـه بتـوان در آن    عي و اقتصادي خود را استوار كرد، اجتما

مي بايست نوري از جايي ديگر بدرخشد و فكر مردم را روشـن  . اشتاميد يك نهضت فكري را د

بـراي  شـرق در ايـن دوره ي،    كند و آن را به سطح جاري فكري و ادبي جهان آن روز برسـاند و 

، دراز كرد و برخـورد شـرق بـا غـرب از     »اروپا«ن بناي نهضت خود دست ياري به سوي برپاداشت

   1.»بود» رمص«مات اين نهضت بويژه در مهمترين مقد

فـوذ خـود   مي خواست براي گسترش دامنه ي ن» فرانسه«ميلادي،  در پايان قرن هجدهم» مصر«در      

اين كار به عهده . خود قرار دهدرا تحت حكومت » مصر«، »انگلستان«به روي » هندوستان«و بستن راه 

حملـه  » مصـر «مـيلادي بـه    1798سال » مه«ار گرفت و او در نيمه ي دوم ماه قر *»ناپلئون بناپارت«ي 

  . پايان داد» مماليك«كرد و با اين حمله به حكومت 

ه سلاح دانش و ، تنها به سلاح هاي جنگي نباشد، بلك»مصر«، مي خواست كه پيروزي در »اپلئونن«     

 او. را به خـود جلـب كنـد   » اروپا«ه عالمان و انديشمندان گيرد و بدين طريق توجمعرفت را هم به كار

                                                 
   125ش، ص .ه 1385ت دانشگاه رازي، انتشاراتاريخ ادبيات معاصر عرب، ترجمه ي محمود فضيلت، چاپ اول،  :جلال خياط -1
و الأعلام، ترجمه ي  اللغة فيالمنجد : لويس معلوف(. افسر ارتش فرانسه، يكي از بزرگترين سياستمداران جهان): م 1770-1821( -*

  )377ش، ص .ه1373محمد بندر ريگي، انتشارات ايران، تهران، 
  ١٣١ص :ھمان -2
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و فكـر مـي كردنـد مـي     اين را مي پنداشتند  خلافتعماري را دنبال مي كرد، ولي مصري ها اس يهدف

  2.پس گيرند رفته ي خود را دست كشورشان، حقوق از در توانند با وجود بيگانگان

ي ، رويدادهاي بسيار»مصر«، خارج شدند، بر »مصر«ميلادي از  1801فرانسويان در سال زماني كه      

آنگاه تصـميم  . ميلادي بر تخت حكومت نشست 1805در سال» پاشا محمد علي«اه كه گذشت تا آن گ

و از نتيجه هاي برخـورد  . دو ديگر كشورهاي اروپايي بفرست» فرانسه«گرفت تا هيأت هاي علمي را به 

قديم و جديد، دانش قـديم و جديـد، ادبيـات و هنـر قـديم و جديـد بـا         برخورد انديشه ي«با غرب 

   3.»ه اين دو پهلو به پهلوي هم راه خود را ادامه مي دادنديكديگر بود ك

و » لبنـان «ين عربي سايه افكند گروهي از انديشـمندان  بر سرزم» عثمانيعبدالحميد«چون استبداد «     

ن ها در هر كجا كه بودنـد بـه رشـد زبـان عربـي و      و آ. مهاجرت كردند» آمريكا«و » مصر«به » سوريه«

برخي روزنامه ها شـد   سبب گسترش» مصر«پرداختند، آمدن اين مهاجران به  يروزنامه نگاري عربي م

زادي خواهي را ي گرايي، مبارزه با استبداد و آو همين روزنامه ها بودند كه روحيه ي ميهن دوستي، ملّ

   4.»در مردم بيدار كرد

يب عقـل  نگ و تهذفره نمايشنامه نيز يكي از عوامل گسترش«غير از روزنامه ها در عصر نهضت،      

 اسـماعيل «ادبيات قديم عربي از تئاتر خالي بود و وقتي . ي بودنامه هاي فنّو ذوق مردم و نوشتن نمايش

   5.»اديبان و مردان هنر را تشويق كردنشست، » مصر«بر تخت پادشاهي » پاشا

                                                 
 
  ١٩۶عاصر عرب، صدبيات متاريخ ا :جلال خياط - ١
   ١٧۴م، ص١٩٨۶شوقي شاعر العصر الحديث، الطبعة الحادية العشر، مکتبة الدراسات الأدبية، قاھرة،  :شوقي ضيف - ٢
  ٢١٠تاريخ ادبيات معاصر عرب، ص :جلال خياط - ٣
  )١٨٩، ص علامالأو  اللغة فيالمنجد : لويس معلوف.(»مصر«نمايشنامه نويس لبناني و رهبر نمايشنامه نويسان در ): 1959 -1880( -*
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. قسـيم شـدند  ت، تازه آغاز شده بود كه نويسندگان به دو گـروه  »مصر«حركت نمايشنامه نويسي در      

گروهي زبان عمومي را به كار گرفتند و گروهي از تـاريخ و ادبيـات مردمـي، موضـوع هـايي را مـي       «

رجاده ي پيشـرفت  ، قدم د»مصر«ولي نمايشنامه ي . فصيح، بيان مي نمودند گرفتند، آنگاه آن را با زبان

فرسـتاد تـا در   » فرانسه«به » ٭جورج ابيض«كه مردي لبناني را به نام » معباس دو«ننهاد مگر در دوران 

اد و فـن  گروهي تشـكيل د  بعد از بازگشتش» مصر«آنجا در هنر نمايشنامه نويسي مهارت يابد و او در 

   6.»نمايشنامه نويسي را سر و صورتي داد

چنـد تـن از اديبـان    » جورج ابـيض «پيشرفت كرد و به سرپرستي » مصر«از اين پس نمايشنامه در      

رفتند و چون بازگشتند در كشور خود گروه هايي تشكيل دادند و نويسندگان مصري » ااروپ«به » مصر«

نمايشنامه هـاي  بود كه در نوشتن » احمد شوقي«از جمله ي اين نويسندگان . كردند شروع به هنرنمايي

  . شعري، نام آور شد

   زندگينامه -2-1-2

در يك خـانواده كـه پـدر كـرد و     » عيلاسما«و ميلادي در زمان خدي 1868در سال » احمد شوقي«     

هنوز پانزده ساله نشده  ه بود كه به مدرسه ي ابتدايي رفتچهار سال» احمد«. مادر ترك بود، به دنيا آمد

ي مدرسـه  بـه  بود كه درس خود را در متوسطه هم به پايان رساند و بـه مدرسـه ي حقـوق و سـپس     

شـد  » فرانسـه «راهي » توفيق«خديو ل با خرج براي ادامه ي تحصي ميلادي 1887در سال . ترجمه رفت

هايي كه به آن دچار  بعد از دو سال براي بهبود بيماري. ت دو سال به آموختن حقوق پرداختو به مد

سـال   »پـاريس «بازگشـت و در  » فرانسـه «رفت و بعد از يك ماه و نيم، دوباره به » الجزاير«شده بود به 

                                                 
   110م، ص1119، دارالمعارف، مصر، الرابعة الطبعةمصر،  فيالمعاصر  العربيالأدب  :ضيف شوقي - ١
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رانجام و س. مطالعه ي موزه ها و آثار تمدن آن سرزمين پرداختسپس به . م حقوق را به پايان آوردسو

   7.بازگشت» مصر«ميلادي به  1891هم در سال 

  خديو. به جايش نشست »عباس دوم« وفات يافت و پسرش» توفيق« ميلادي 1891در سال «     

  د مهرمور كه چون پيشينيان خود، او را توجهي نداشت ولي ديري نپاييد» شوقي«در ابتدا به  جديد

يو را تأييد مـي كـرد و در سـايه ي آن    ، سياست خد»شوقي«. شاعر دربارش گردانيد خويش قرار داد و

   8.»ثروت و مقام يافت

ك دختر و دو پسر داشـت بـه نـام هـاي     ازدواج كرد و از او ي» مصر«او با دختر يكي از توانگران «     

آرامش او به هـم خـورد بعـد از    راند ولي ناگهان ، او زندگي خوبي را مي گذ»حسين«و » علي«، »امينه«

، جـاي  »ين كاملحس«ميلادي، به خاطر ارتباطش با ترك ها،  1915در سال » عباس پاشا«كنار گذاشتن 

خـود،  » شـوقي «تصميم به تبعيد او گرفـت،  » ستانانگل«را كنار گذاشت و » شوقي«او را گرفت ولي او 

   9.»انتخاب كردرا » بارسلون اسپانيا«، شهر براي تبعيد

عرب را در او زنـده مـي   كه خاطره ي بزرگواري هاي  ، از اين رو براي خود برگزيداو اين شهر را     

رهايي خـويش، در دوري از وطـن   راه ه كرده بود، چشم ب او در آن برج عاجي كه خود را زنداني. كرد

سياسـي او   ولي انديشـه هـاي   ، بازگشت،»مصر«ل، به گاه كه بعد از جنگ جهاني او سوخت، تا آنمي 

در  .هـاي خـود پرداخـت    طنتي را ترك گفت و به اداره ي زمينجا كه قصر سلد، تا آندگرگون شده بو

اين سال ها بود كه به سرودن شعر پرداخت، او در عين حال از ديگر سرزمين هاي عربي، غافل نبود و 

مين هـاي  همه ي سـرز جا را فرا گرفت و آوازه ي او همه  قصيده هايي درباره ي آن ها سرود بنابراين
                                                 

  291شاعر العصر الحديث، ص شوقي :ضيف شوقي -2
 
  ١٧٨، صشاعر العصر الحديث شوقي  :ضيف شوقي - ١

   215ص : همان -2
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مـيلادي در جشـن بـزرگ اپـراي      1927اين عنـوان در سـال   . دادند» امير الشعرايي«عربي به او عنوان 

   10.سلطنتي به او داده شد

  ر عمر، و در چهار سال آخرا براي سرودن شعر گذاشت همه ي وقتش» شوقي«اين تاريخ  از     

  ين روز، تا آن گاه كه در سيزدهمگذاشتوشتن يا سرودن نمايشنامه نبراي ويژه، وقتش را  طور به 

  . جهان را بدرود گفت ،ميلادي 1932سال »اول تشرين«از ماه 

   آثار -1-2 -3

و » شـوقي «ست كه شعري به رواني و سـادگي شـعر   عرب، كمتر شاعري امعاصر در ميان شاعران      

  . آثاري به فراواني آثار او داشته باشد

  : شعري او عبارتند ازآثار 

، در چهار جلد بزرگ، كه جلد نخست آن، بخشي از شعرهاي او »الشوقيات«ام حجم او به نديوان پر -

دگي نامه ي خـود  مقدمه اي در مورد شعر و شاعران و نيز زن» شوقي«را در برمي گيرد، و در اين جلد 

هـا،  م، سـتايش  ه در ايـن چـاپ دو  چاپ شد، ك ميلادي دوباره 1925اين جلد در سال . آورده استرا 

رثاها، سرودها و حكايت هاي آن را حذف كردند و آن چه را باقي گذاشتند، سياست، تـاريخ، مسـائل   

  .جتماعي و برخي قصيده هاي مرتبط با آن ها مي باشدا

- ميلادي به چاپ رسـيد و آن شـامل وصـف، غـزل و شـعرهايي در تـاريخ،        1930م در سال جلد دو

 1936همه ي آن مرثيه است و در سال  مماع و قصيده هايي از ديوان قديم بود و جلد سوسياست، اجت

شعرهاي تعليمي اوست و در سال  ،ميلادي چاپ شد و جلد چهارم شامل موضوع هاي  مختلف بويژه

  . ميلادي چاپ شد 1943
                                                 

  219ص: همان -3
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كه بيش تر آن، شامل است » سلامدول العرب و عظماء الإ«تابي به نام ، ك»شوقي«از ديگر آثار شعري  -

  . است »فاطميان«عصر تاريخ اسلام و بزرگان آن تا 

پـنج   ميـان  كـه از آن  د،سروآن ها را ميلادي  1932و  1929كه در سال هاي او شش نمايشنامه دارد  -

تراژدي » هدي الست«و كمدي »عنتره«، »علي بيك الكبير«، »قمبيز«، »مجنون ليلي«، »مصرع كلئوپاترا«اثر

  .دمي باشن

  : عبارتند از يآثار نثر و

ته شده است و موضـوع آن، از  ميلادي نوش 1897كه در سال » عذراءالهند«، به نام هاي سه رمان -

آخـرين  «يـا  » لاديـاس «و ديگـر  . گرفته شـده اسـت  » امسس دومر«قديم يعني زمان » مصر«تاريخ 

پـيش از قـرن پـنجم    » رمص ـ«دي نوشته شده است و به بيان وضع ميلا 1898كه در سال » فرعونان

و آن رماني است به روال طبيعي كه نسبت به آثار پيشين  ،»الآس ورقѧة«و سوم . دمي پرداز ميلادي

  . باز مي گردد» ايران«پادشاه » شاپور«خيلي كم است و موضوع آن به زمان  او، سجع در آن

اسـواق  «عنـوان   مـيلادي، بـا   1932ي اسـت كـه در سـال    نظريه هاي ؛شامل مقاله هاي اجتماعي -

آزادي، وطن، كانال سوئز، اهرام، مـرگ، سـرباز گمنـام، و    : در موضوع هاي مختلفي مانند» الذهب

   11.جمع آوري شده است برخي اندرزها و حكمت ها

ثار بزرگ شعري او مي باشد چرا كـه نثـر   ، آرا در پي داشته است »شوقي«شهرت  آنچه: بايد گفت

  . ي و ادبي ضعيف استو از جهت فن بيش ترمسجع، سخت او 

   شعر و ويژگي هاي شعري-4-1-2

                                                 
   ١٢م، ص١٩٢۵مجلد الأول، الطبعة الثانية، دارالمعارف، قاھرة، الشوقيات، ال :أحمد شوقی - ١
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ه با او دست بـه  از مرحله هاي مختلف زندگي او و رويدادهايي كه در هر مرحل »شوقي«شعر      

اگر زندگي شاعر را از دربار تا تبعيـد، و از تبعيـد تـا مـرگ     . است پذيرفتهر يتأثگريبان بوده است 

  : كنيمدنبال كنيم به سه مرحله برخورد مي 

  مرحله ي تقليد  -

 مرحله ي انتقال از قديم به جديد  -

 مرحله ي نوآوري  -

تي در او مد«. غزل، فخر و خمر تشكيل مي دهدرا مدح، رثا، » شوقي«در مرحله ي تقليد شعر      

 حسـين «، »دوم عبـاس «، »پاشـا  توفيق«، »پاشا يلاسماع«ر خديو مي زيست بنابراين در ستايش قص

ت و پـنج  كه حدود بيس ـ» عباس« هايي سرود، ولي بيش از همه در ستايش، قصيده »فؤاد«و » كامل

كه   را» عبدالحميد دوم«و از ميان خليفه هاي عثماني  سال با او زندگي كرد، قصيده هايي گفته بود

» سـلطان محمـد پـنجم   «بـرادرش   سـپس بـه سـتايش   . در خدمت او بود، مدح گفـت » آستانه«در 

 و» ٭محمـد فريـد  « دولت ماننـد  ه هايي در مدح گروهي از سرشناسانو قصيدهمچنين ا. پرداخت

   12.»داشت ٭٭»سعد زغلول«

تنها موضوع و معني را از گذشتگان تقليد نكرده اسـت بلكـه بـه    «در مدح هاي خود » شوقي«     

بعد از جنگ جهاني اول، نشانه هـاي ايـن تقليـد رو بـه     . تقليد اسلوب آن ها نيز روي آورده است

                                                 
لويس .(از رهبران فكري و دانشمندان اسلام و از اديبان مصري كه براي حفظ فرهنگ اسلامي تلاش مي كرد): م1954 - 1878( -*
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 »جمال الدين افغاني«، شاگرد .به دنيا آمد »مصر«در غرب  »ابيانه«در كه زمان خود ين خطيبان مشرق در از بزرگتر): م1861-1927( - **
  )132ص: همان(. يكي از استقلال طلبان بودو  بود
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